
۱۲منطقه  ویلا شهرساله محله  ۲۱ الاسلامی شیخپارسا   

 یلیمن خ ،کشد میهم  انیقل یاهگ ،کشد می گاریبسته س کی هرروزاست و  یگاریفرد س کیمن  پدر

او به حرف من  یکه نشد ول میگو یو به او م خورمیغصه م یلیمن خ کشد یم گاریاو س یناراحتم وقت شیبرا

زود  گاریس دنیکه او با کش ترسم می شهیهم دارد و من هم یقلب یآخه پدر من ناراحت ،دهد یگوش نم

 گاریس یو ه دهد یچون پدرم به حرف من گوش نم کنم می هیو گر روم میهم به اتاقم  یگاه، ردیبم

،کشد می  

و باعث  دیگو یراست م دانستم یمن م ،نکن یا انهیرا یها یباز ادیگرفتم پدرم به من گفت ز میروز تصم کی 

نکش پدرم قبول کرد  گاریس همشرط تو کیبه او گفتم  ،شود فیو چشمانم ضع تحرک کمکه من  شود یم

 یسرگرم یو برا میکرد کتر کم کماست  ان غلطکه کارم میهر دو به هم بفهمان نکهیا یبرا یسخت بود ول

،رفتیم میبه ورزش   

.را ترک کرد گارشیدور شدم و پدرم هم س وتریکامپ یشد که من از پا نگونهیا   


